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21 0 و  9 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 3 یبهشــت  د ر ا  1 9  | ر شــنبه  چها
5 6 8 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نجمـهموسـویکاهانی|ابتدای کوچه  شـهیدصارمی 36 مجتمعی اسـت که بیشـر سـاکنانش 
فرهنگی  بازنشسـته هسـتند و همسایگی شـان شایسـته تقدیر.

«معلم هـا نمی تواننـد بـه فکر دیگران نباشـند.» این جمله را از خیلی همسـایه ها می شـنویم 

و بـا همیـن نـگاه، پرسان پرسـان می رسـیم به سـه نفر از سـاکنان مجتمـع که بیشـر از بقیه 

خیرشـان به دیگران رسـیده اسـت و منفعت دیگران را با منفعت خودشـان یکی می بینند.

 QاستQمنQدستQهنرQمجتمعQسبزQفضای
سید محمدعلی اسماعیلی از اولین ساکنان این مجتمع 

اسـت. آن زمانـی کـه سـاخت مجتمـع شروع شـد، عضـو 

هیئت مدیـره بـوده و در جریان صفر تا صد ساخت و سـاز 

مجتمـع بوده اسـت. بـه همین دلیـل بـرای آجر به آجر آن 

دل می سـوزاند. این معلم بازنشسـته که اوقات فراغتش 

را در محوطـه سرسـبز مجتمـع می گذرانـد، می گویـد: 

سـال 83 بـرای فضـای خالـی مجتمعـمان طـرح فضای 

سـبز را دادم و خـودم بـا کمـک باغبانمـان تک تـک ایـن 

درختان را کاشتم.

نگاهی به فضای سرسبزی که هوای اردیبهشت، طراوتش 

را دوچنـدان کـرده اسـت، می انـدازد و می گویـد: این ها 

همـه هنر دسـت من اسـت. هـر سـال روز معلم کـه می شـود، دانش آموزان قدیمـی ام می آینـد اینجا 

و به مـن سر می زنند.

او همـه دوران تدریسـش را معلـم ابتدایـی مناطـق محـروم بـوده اسـت. انتخابـش ایـن بـوده کـه بـه 

آن هـا توانمند بـودن و بزرگ اندیشـیدن را یـاد بدهـد و خیلـی دقیق می گویـد: من در طـول خدمتم 

از سیستان و بلوچسـتان گرفتـه تـا روسـتاهای خراسـان رضـوی و مشـهد، 1003 نفر را باسـواد کردم، 

شـبانه و روزانـه. 25 دکـر، 36 مهندس و سیزده دندان پزشـک از جملـه دانش آموزان من هسـتند که 

روز معلـم فراموشـم نمی کنند. 

 QهستQهمهQبهQحواسشQناظمQآقای
 اسـماعیلی همسـایه و دوسـتش، حسـین غفاری را به ما 

معرفـی می کند، غفاری بیست سـال از خدمتش را ناظم 

بـوده اسـت و نمی توانـد نسـبت  بـه دیگـران بی تفـاوت 

باشـد. آقـای ناظم دلـش می خواهـد بچه هـای امروزی 

هـم ماننـد بچه هـای قدیـم از بزرگ ترهـا حرف شـنوی 

داشـته باشـند. او می گوید: من حواسـم به تک تک افراد 

هسـت. ایـن خصلـت ناظم هاسـت؛ یعنـی هر کـدام از 

همسـایه ها کـه بیـماری  یـا مشـکلی داشـته باشـد، از 

احوالـش باخبر هسـتیم و کمـک می کنیم. بیشـر افراد 

این مجتمع هم بازنشسته هستند و سنی ازشان گذشته 

اسـت. به همین دلیـل بـه بچه هـا تذکـر می دهیـم کـه   

ملاحظـه همسـایه ها را بکننـد. امـا امـان از بچه هـای امـروزی. اصلا ماننـد قدیمی ها حرف شـنوی 

ندارنـد. غفـاری رو به اسـماعیلی، بـا خنده و شـوخی می گوید: معلم بـا سـی دانش آموز سروکار دارد 

اما ناظم با پانصد نفر. صبری که ناظم دارد، معلم ندارد.

 QهاQبچهQبهQشهروندیQحقوقQآموزش
 ایـن دو همـکار قدیمـی و همسـایه صمیمـی، همسـایه 

دیگـری را  بـا صفت دلسـوز به مـا معرفی می کننـد. گلی 

خطایی همسـایه ای که از سـال 85 با پدر و مادرش به این 

مجتمع آمد. به گفته  خطایی، پدر مرحومش، بزرگ ترین 

خدمت را به ساکنان اینجا کرده است. هوشنگ خطایی 

مهندس شهرسازی بود؛ «برای گرفتن پایان کار سندهای 

مجتمـع  بایـد هزینـه ای را از همـه جمـع می کردیـم و بـه 

مهنـدس ناظر می دادیـم تا امضا بزند. امـا این مرد بزرگ 

بـدون دریافـت یک ریـال به جامعـه معلمان لطـف کرد و 

سندهایمان آماده شد.»

خطایـی با آرامش می گوید: پدرم از کودکی به ما یاد داده 

بـود هر کاری از دسـتمان برآید، بایـد برای دیگران انجام بدهیم. کمک کردن همیشـه مالی نیسـت 

و خیلـی وقت هـا می تواند با آموزش یا اطلاع رسـانی همراه باشـد. مثـلا من یک فرزند اوتیسـم دارم و 

در این بـاره اطلاعاتم زیاد اسـت. سـعی می کنم تا می توانم در رابطه با اوتیسـم اطلاع رسـانی کنم.

این مادر دلسـوز و همسـایه مهربان ادامه می دهد: بیشـر همسـایه ها بازنشسـته هسـتند و معمولا 

نوه هایشـان در محوطـه بـازی می کننـد. خیلـی وقت هـا بچه هـا را جمـع می کنـم و به آن هـا آموزش 

می دهـم کـه حقوق همسـایه ها را رعایـت کنند و همچنیـن چگونه با کـودکان مبتلا به اوتیسـم رفتار 

کننـد. حقوق شـهروندی از مهم ترین مسـائلی اسـت که فرزندانمـان باید یـاد بگیرند. 

رضـاریاحی|ایـن روزهـا علاوه بـر خوانـدن نمـاز جماعـت در مسـجد بوسـتان شـاهد، کار 
خیـر دیگـری هم دراین مـکان معنوی انجام می شـود و آن هـم برگزاری جلسـات انجمن 

معتـادان گمنام یا همان NA اسـت کـه به پاکی افرادی کـه از شر مواد مخدر رها شـده اند، 

کمـک می کند.

هـر روز از سـاعت 14:30 تـا 16 ایـن مـکان پذیـرای افـرادی اسـت کـه دوسـت دارنـد پـاک 

بماننـد و تجربـه روزهـای خوش رهایـی از اعتیـاد را با دیگران بـه اشـراک بگذارند. همه 

آن هـا معتقد نـد ترک عادت به مصرف مـواد مخدر بـه اراده فرد برمی گـردد. تقویت اراده 

بـرای پاک مانـدن راه هـای زیـادی دارد و یکـی از مهم تریـن ایـن راه هـا، اشـراک تجربـه 

معتادانـی اسـت کـه موفق بـه تـرک اعتیـاد و پاک ماندن شـده اند.

 QدیگرQمعتادQبهQمعتادQکمک
در یـک روز بهـاری و بارانـی بـه سـفارش یکـی از اهالـی محلـه امامیه کـه از بانیـان برگـزاری این 

جلسـه اسـت، به بوسـتان شـاهد و نمازخانه آن می رویم. افراد زیادی خود را رأس سـاعت به این 

مکان رسـانده اند. از هر سـن و سـالی هسـتند، از جوان سیزده سـاله تا پیرمرد هفتاد و پنج ساله. 

ولـی ایـن اصـلا مهم نیسـت؛ مهـم این اسـت که همـه آن هـا تصمیـم گرفته انـد زندگـی متفاوتی 

نسـبت به گذشـته تاریک خود داشـته باشـند. به این شرط که فقط نام کوچک آن ها را در گزارش 

بیاوریـم، تعـدادی از حـاضران در جلسـه بـا مـا هـم کلام می شـوند. محسـن یکی از آن هاسـت. 

تجربـه سـال ها سر و کلـه زدن بـا اعتیـاد را دارد و حالا بـه گفته خودش 10سـال می شـود که پاک 

اسـت و از پیشکسـوتان انجمـن معتـادان گمنـام محسـوب می شـود. او می گویـد: اسـاس این 

جلسـات، کمک معتاد به معتاد دیگر اسـت. وقتـی ما در این انجمن با یک نفـر از جنس خودمان 

مواجـه می شـویم و بـا او ارتباط برقـرار می کنیـم، در پایداری تـرک اعتیاد اثر بیشـری دارد.

 QباشمQداشتهQبچهQدارمQدوست
بهـرام کـه پنج سـال را با قرص هـای اعتیـادآور گذرانده، حالا بیش از یک سـال و شـش ماه اسـت 

کـه توانسـته پـاک بمانـد. او دربـاره بهر شـدن زندگی مشـرک با همـرش بعد از تـرک اعتیاد 

می گویـد: مـن بـا همـرم دوبـار ازدواج کـردم؛ بـار اول اعتیـاد داشـتم و اصـلا رابطـه خوبـی بـا 

هـم نداشـتیم و همـه اش هـم تقصیـر من بـود، چون عصبـی بـودم و حـال و حوصله خـودم را هم 

نداشـتم، اما از وقتـی ترک کرده ام، انـگار زندگی دوبـاره ای را با همرم شروع کـرده ام. چند روز 

پیـش می گفت که ان شـاءا... زودتر بچه دار شـویم. از ایـن حرفش تعجب کردم؛ چون او همیشـه 

بـا ایـن موضوع مخالـف بود، البتـه به خاطـر حـال و روز قبلی من.   

 QبگیرمQدیپلمQخواهمQمی
نفـر سـومی کـه هم صحبتی بـا او نصیـب ما می شـود، مهدی نـام دارد؛ جـوان بـا اراده ای که حالا 

شر بـودن را کنـار گذاشـته و دیگر سرش توی لاک خودش اسـت. او احسـان و آرش و امیـر را هم با 

خـودش بـه ایـن جلسـات آورده و زندگـی رفقایـش را هـم از تباهی نجـات داده اسـت. می گوید: 

دلیل حضور ما در این جلسـات نشـان دادن راه جدید برای زندگی به خودمان اسـت. درواقع ما 

دراین جلسـات بـه یک نیروی برتـر اعتقاد پیـدا می کنیم که سـلامت عقل را به مـا باز می گرداند 

و زندگی دوبـاره ای به مـا هدیه می دهد.

مهـدی از گذشـته تاریـک خـود می گویـد، از آن روزهایی کـه بچه شر محله شـان بـود، یک پایش 

در کلانـری بـود و یـک پایش در زنـدان. حـالا او علاقه مند به تحصیل اسـت. کارهایـش را انجام 

داده اسـت تا دوبـاره درس بخواند.

می گویـد: قبـل از گرفـتن دیپلـم درسـم را رهـا کـردم. حـالا روزی چندسـاعت درس می خوانم و 

می خواهـم همیـن تابسـتان مدرک دیپلـم را بگیرم. بعدش هم نوبت دانشـگاه اسـت. باید همه 

ایـن سـال ها را جـبران کنم.
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9منطقه
جلساتQانجمنQمعتادانQگمنامQدرQمسجدQبوستانQشاهدQبرگزارQمیQشود

پاک می شویم با کمک هم

36QصارمیQشهیدQکوچهQ،دوازدهمQدیدارQ،همسایهQبهQهمسایه

منفعت  همسایه  ها با خودمان یکی است
10منطقه



3 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

رضاریاحی|گلدیس و بخشـی از محله 
نیرو هوایی جزو محلات ستاد بازآفرینی 

منطقه ۹ به شـمار می آید. این محلات 

بـا قدمـت بیـش از سی سـال، فقـط 

سه بوسـتان  محلی بهامین، آسـمان و 

کوکـب را در خـود جـای داده کـه اولی 

بعـد از خیابان شهرسـتانی 1۴، دومی 

بین صارمی 21 و 23 و سومی در خیابان 

برکپور ۷ واقع شـده اسـت. ایـن تعداد 

فضـای سـبز بـرای جمعیـت بیـش از 

2۷هزار نفـری ایـن محـلات کفایـت 

نمی کنـد؛ براین اسـاس شـهرداری 

منطقـه ۹ از سـال گذشـته بـا نظـر و 

درخواست اهالی، پروژه ساخت بوستان 

خطی انجیر و بوسـتان چکاوک را آغاز 

کرده اسـت کـه در آینـده ای نزدیک به 

بهره برداری می رسـد.

 رئیـس اداره فضای سـبز شـهرداری 

منطقه۹ با تأکید بر لزوم توسعه فضای 

سبز و احداث بوستان های محله ای 

بـا اولویـت محـلات کم برخـوردار 

می گوید: هدف شـهرداری منطقه۹

حفظ و توسعه متوازن فضای سبز در 

همه نقاط منطقه اسـت و در تلاشیم 

با گسـرش بوسـتان های شهری در 

محلات حاشیه ای و کم برخوردار این 

توازن به طـور مطلوبی برقرار شـود.

سیدسـعید مکـی به احداث بوسـتان 

انجیر در محله گلدیس اشاره می کند و 

می گوید: این پروژه از اردیبهشت سال 

گذشته در زمینی به مساحت دو هکتار 

و بـا اعتبـاری بالغ بـر 80میلیارد ریـال 

آغاز شـد و براسـاس برنامه زمان بندی 

تـا یـک مـاه دیگـر بـه بهره بـرداری 

می رسد.  

او در تشریح جزئیات پـروژه می گوید:

مسیر این پارک خطی از انتهای بولوار 

لادن آغـاز و بـه انتهـای محلـه صابـر،

در کنار زمین ورزشـی قسـمت ورودی 

پارک خورشـید ختم می شـود.

رئیـس اداره فضـای سـبز شـهرداری 

منطقـه۹ در ادامه به احداث بوسـتان 

چکاوک در انتهای خیابان فکوری 1۴

اشـاره می کنـد و توضیـح می دهـد:

عملیـات ابنیـه این پـروژه با مسـاحت 

۷ هـزار مر مربـع و اعتبـاری بالغ بـر 

60 میلیارد ریـال بـه پایان رسـیده و در 

مرحله تأسیسات مکانیکی و تجهیزات 

روشنایی است.

مکی در پایان تصریح می کند: فضای 

سبز و بوستان در مسیر عبور شهروندان 

علاوه بـر تلطیـف هـوا و زیبایـی منظر 

شـهری و ارتقـای روحیـه شـادابی و 

نشـاط شـهروندان در افزایـش سرانه 

فضای سبز منطقه تأثیر بسزایی دارد.

منطقـه۹ بـا دارابـودن هفتصدهکتار 

فضـای سـبز، حـدود هشـت مرمربع 

سرانه فضای سـبز به ازای هر شهروند 

دارد کـه از سـبزترین مناطـق شـهری 

مشـهد به شـمار می آیـد.

Q،انجیرQوQچکاوكQهایQبوستانQاحداثQبا
محلاتQحاشیهQایQمنطقهQ9سبزترQمیQشود

گسترش فضای سبز 
در معابر کم برخوردار 

شھر خبر
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نجمـهموسویکاهانی|منتهی شـدن بولـوار نمـاز بـه بولـوار 
هاشـمیه و ترافیـک سـنگینی کـه در تقاطـع بولوارهـای 

هاشـمیه و شـهید فکوری ایجـاد می شـود، دلیـل اصلـی فرار 

خودروهـا به مسـیرهای جایگزین اسـت. از 6 بهمـن 1400 که 

در شـهرآرامحله به طور جدی برای رفع این مشـکل با اعضای 

شـورای اجتماعـی همـراه شـدیم، در  سلسله نشسـت های 

رؤسـای شـوراهای اجتماعـی محـلات به ایـن موضوع اشـاره 

کردیـم تـا اهمیـت سرریز شـدن ترافیـک کـه امنیـت جانـی 

اهالـی محلـه نیروهوایـی را بـه خطـر انداختـه اسـت، بـرای 

اعضای کمیسـیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد 

و شـهردار منطقـه مشـخص شـود.

مشکلQQمربوطQبهQیکQمحلهQنبود 
در سـال 1۴02 به طـور پیوسـته گزارش هایـی را در تاریخ هـای 

20 اردیبهشـت،26 مهـر ،2۴ آبان و 13 دی منتـشر کردیم که علاوه بر 

انتشار این مشکل در همه آن ها، به دنبال راه چاره بودیم. در جلسه 

مهرماه سال گذشته، ایمان فرهمندی، عضو شورای شهر،  از رؤسای 

شوراهای محلات هنرستان، هاشمیه، آب وبرق و نیروهوایی خواست 

بـا همراهـی یکدیگـر و درقالـب درخواسـت محله هـای هم جـوار،

مشـکل ترافیـک را مطـرح و پیگیـری کننـد. درنهایـت 2۴آبـان در 

جلسـه شـورای اجتماعی محله نیروهوایی رؤسـای ادارات فضای 

سـبز و حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری منطقه بـا ما همراه 

شـدند تا از نزدیک این مشـکل را بررسـی کنند.

 QوQگذرگاهQایجادQ،هندسیQاصلاح
مناسبQسازی

امسـال بـا چنـد اصـلاح هندسـی و نصـب چـراغ تاحدود 

زیـادی ایـن مشـکل رفع شـده اسـت.

رئیس اداره حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه درباره 

ایـن پروژه که در کنرل و روان شـدن ترافیـک تأثیر زیادی 

داشـته اسـت، می گوید: تقاطـع بولوار شهیدکشـوری و 

بولوار هاشمیه که قبل از تقاطع بولوارهای شهیدفکوری و 

هاشمیه قرار دارد، تا پیش از این، چراغ راهنمایی نداشت 

و خودروهـا بـه هـم گـره می خوردنـد و همین بـه ترافیک 

سـنگین ایـن محـدوده اضافـه می کـرد. با کارشناسـی 

صورت گرفته، در حاشـیه بولوار شهیدکشـوری به طول 

چهل مـر از هر طرف آیلندی را اجـرا کردیم تا فضا برای 

نصب چراغ راهنمایی وجود داشـته باشد.

بهزاد فراشاهی با اشاره به اهمیت امنیت جانی عابران 

پیاده ادامـه می دهد: در ایـن پروژه گـذرگاه عابر پیاده 

و حـق تقدم اجـرا و چهارطـرف تقاطع به صـورت کامل 

خط کشی و همسطح سـازی شده است.

QشهیدفکوریQوQهاشمیهQبولوارQتقاطعQترافیک
بهQدرخواستQمردمQوQباQپیگیریQهایQمداومQشهرآرامحلهQروانQشد

اصلاح هندسی 
بولوار شهید کشوری
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دیدار با خانواده جانباز ٧٠درصد
هفته گذشته، حسن موحدیان و حسن کریمدادی از اعضای 

شـورای اسـلامی شـهر مشـهد بـا خانـواده محمد حسـین 

پوردام، جانبـاز هفتاد درصد جنگ تحمیلـی دیدار کردند.

موحدیـان در ایـن دیدار گفـت: صبر و شـکیبایی همران 

جانبازان مثال زدنی اسـت و رنج هایـی را که این بزرگواران 

متحمل می شـوند، نمی تـوان با هیـچ واژه ای توصیف کرد.

محمدحسـین پوردام سـال 61 در عملیـات رمضان به مقام 

جانبازی رسـید.

اتصال روستای زرکش به بزرگراه پیامبر اعظم(ص)
شـهردار منطقـه 10 از اتصـال روسـتای زرکـش بـه خیابـان پیامـبر اعظـم(ص)81 بـا احـداث پلـی در ایـن 

محـدوده خـبر داد.

وحیـد برجسـته نژاد بـا بیان ایـن خبر بیان کـرد: این پـروژه در راسـتای تسـهیل در عبور و مـرور خودروها،

کاهـش بـار ترافیـک از روسـتای زرکـش و بولوار تـوس و حـذف حرکت خـلاف در لاین کنـدرو، حدفاصل 

روسـتای باغون آبـاد و خیابـان پیامبراعظم(ص)83 اجرا می شـود.

او در ادامـه گفـت: پـروژه اتصـال پـل روسـتای زرکش به بزرگـراه پیامـبر اعظم(ص) بـه طول 23 مـر و عرض 

20 مـر به همت شـهرداری مشـهد صـورت می پذیرد. این پـروژه بـا اعتبـار 52 میلیارد ریـال به تازگی آغاز 

شـده اسـت و تـا پایان تیـر بـه پایان می رسـد.

بهره برداری از پیاده راه شهیدفلاحی ٢٠٫١ تا پایان تیر
پروژه پیاده راه خیابان شـهید فلاحی 20/1 به منظور زیباسـازی منظر شـهری، خدمت رسانی مطلوب تر،

بهبـود عبور و مـرور شـهروندان، سـامان دهی مشـاغل آن محـدوده و ایجـاد فضایـی مفـرح و آسـان بـرای 

خریـد بـا اعتبـاری بالغ بـر 68 میلیارد و 6۷0 میلیون ریال در حال اجراسـت.

معـاون فنـی و اجرایی شـهرداری منطقـه 10 با اشـاره به اینکه علاوه بـر پیـاده راه، باغچه هم در این مسـیر 

احـداث می شـود، گفـت: در ایـن پـروژه اقداماتـی نظیـر خاک بـرداری، دال گـذاری، تایل فرش بـه مراژ 

5هزار مرمربـع، جدول گذاری دویسـت مرطول، آسـفالت، اجرای فضای سـبز و مبلمان شـهری انجام 

می شود.

سـعید میرسـعیدی تصریـح کـرد: فاز یـک و دو پـروژه، محور شـمالی متصـل به بوسـتان ریحان و حاشـیه 

بولـوار شـهیدفلاحی تمـام شـده اسـت و تـا آخـر تیرماه، پـروژه بـه پایان می رسـد.

اجرای ٦ رأی قلع بنا در یک ماه
شـهردار منطقـه۹ مشـهد از اجـرای 6 رأی قلـع بنـای کمیسـیون ماده صـد در محـدوده منطقـه ۹ در یک ماه 

ابتدایـی سـال 1۴03 خبر داد.

سـعید حسـینقلی زاده مقدم بـا بیـان اینکـه طبـق قانـون، شـهروندان قبـل از هرگونـه ساخت و سـاز باید از 

شـهرداری مجوزهـای لازم را دریافـت کننـد، افزود: از ابتدای سـال،6رأی برش اسـکلت بـا تخلفات طبقات 

مازاد و بنای غیرمجاز به مسـاحت ۴۷3 مرمربع در محدوده  خیابان های شقایق 10، شقایق 11، فکوری 11،

نیـاوران و هفت تیـر 3 به اجرا درآمده اسـت.

وی گفـت: این اقدام براسـاس صدور دسـتورات قضایـی مبنی بر برش اسـکلت و رفع خطـر از املاک مجاور 

(بنـد 1۴ مـاده 55) و بـا هماهنگـی حراسـت و اداره مهندسـی و نظـارت بـر ساخت و سـازهای منطقـه۹ اجرا 

شـده است.
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بازخورد
سـبز و حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری منطقه بـا ما همراه 

امسـال بـا چنـد اصـلاح هندسـی و نصـب چـراغ تاحدود 

رئیس اداره حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه درباره 

ایـن پروژه که در کنرل و روان شـدن ترافیـک تأثیر زیادی 

 تقاطـع بولوار شهیدکشـوری و 

بولوار هاشمیه که قبل از تقاطع بولوارهای شهیدفکوری و 

 چراغ راهنمایی نداشت 

و خودروهـا بـه هـم گـره می خوردنـد و همین بـه ترافیک 

 با کارشناسـی 

 در حاشـیه بولوار شهیدکشـوری به طول 

چهل مـر از هر طرف آیلندی را اجـرا کردیم تا فضا برای 



41 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
1 ۴ 0 ۳ یبھشــت  د ر ا  1 9  | ر شــنبه  چھا
۵ ۶ ۸ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

برگشتQبهQمشهدQباQدفترچهQبانکQصادرات 
سـال5۷ بـا شروع وقایـع انقـلاب اسـلامی دلش هوای مشـهد 

، نـم ،  بهجت خا نی کـه می خواسـتم برگـردم زما » ؛ می کنـد

همـر اوسـتایم، دوسـت نداشـت کـه مـن برگـردم؛ خیلـی 

بـا خانواده شـان عیـاق شـده بـودم. برایـم بلیـت هواپیـما 

خریدنـد کـه آن موقـع 1۷0تومـان بـود. مـن را بـا اتومبیـل 

شخصی شـان بـه فـرودگاه رسـاندند. وقـت خداحافظـی 

مجیدآقـا یـک پاکـت دسـت مـن داد.»

آن هـا این قـدر آدم های خوبـی بودند کـه آقارضـا در دورانی 

ب حقـوق  ب و کتا ز حسـا یگـر ا ، د ر می کـرد کـه آنجـا کا

فرامـوش کـرده بـود؛ می گویـد: هرچـه کار می کـردم، از کارخانـه خرجـم 

را بی حسـاب و کتاب برمی داشـتم و پـول لبـاس و خـوراک و پوشـاک را 

هـم خـود مجید آقـا مـی داد. خـودش هـم پـر داشـت، امـا مـن هـم مثـل 

200 هزار تومـان پـول نقد  فرزنـدش بـودم. گفـت «بـرو امـا دوبـاره برگـرد.»

به همـراه یـک دفرچه بانک صادرات به من داد. که در آن پول زیادی بود.

ر  ، زمینـی د وسـتش د د ر مشـهد بـه پیشـنها بعـد چنـد روز حضـور د

«خیابـان سـجاد را تـازه جـدول کشـیده و چـراغ  محلـه سـجاد می خـرد؛

برق هـا را گذاشـته بودنـد. مـن در خیابـان شـقایق سـجاد پانصد مـر 

ه کـردم کـه همـه  پـولم را  . اشـتبا ر تومـان زمیـن خریـدم بـه 100 هزا

زمین نخریدم.»

سـال

می کنـد

همـر اوسـتایم

بـا خانواده شـان عیـاق شـده بـودم

خریدنـد کـه آن موقـع 

شخصی شـان بـه فـرودگاه رسـاندند

مجیدآقـا یـک پاکـت دسـت مـن داد

آن هـا این قـدر آدم های خوبـی بودند کـه آقارضـا در دورانی 

ر می کـرد کـه آنجـا کا

شاگردQزرنگQاربابQقنبر 
کار در جـاده آرامگاه  نازی آباد به ویژه جمعه هایش درآمد شـیرینی داشـت؛

«روزهـای جمعـه مثـلا یـک آب نمـا می دادنـد کـه در خانـه متمولین شـهر 

نصـب کنیـم. مـن یـک شـاگرد داشـتم کـه اسـمش عبـاس بـود. جمعه ها 

همـه وقتمان را برای سـاخت آب نما می گذاشـتیم. دسـتمزد مـن برای هر 

جمعـه 10 تومـان می شـد و در هـمان کارخانه هـم زندگـی می کـردم.» بعد از 

یک سـال حقوقـش تـا روزی 30 تومان هم رسـید.

هنرمنـد سـنگ کار محلـه فرهنگیـان ادامـه می دهـد: یـادم اسـت در همان 

کارخانـه، دایـی مجید آقـا کـه نامش، جمشـید سـلوکی بـود و یک دسـت هم 

نداشـت، بـا مـا کار می کـرد و یـک نفـر دیگـر هـم بـود بـه نـام باقـر صفـاری که 

میـکل  آنژ ایران و در همه شـاخه های هنر سـنگ خـبره بود. ما همـه آنجا برای 

ارباب قنبر (قنبر رحیمی)کار می کردیم که به پدر سـنگ ایران معروف است.

در آن هفت سـالی کـه آنجا کار می کرد، چـون تخصصش کارهـای هنری بود،

بـه خانه متمولین بسـیاری رفـت؛«در خانه اعلـم کار کردم، خانه تیمسـار تاج،

کاخ نیـاوران، ثابت پارسـا و خانه افـراد معروف دیگر.»

رفتنQبهQتهرانQQباQاوستا 
حـدود یک سـالی از شـاگردی بـرای اوسـتا مجیـد 

سـلوکی گذشـت تا اینکه او به تهران رفـت و از آقا رضا 

هـم خواسـت کـه به تهـران بـرود؛«گفتـم باشـد و به او 

ملحـق شـدم.» مقصـد جـاده آرامـگاه نازی آبـاد بـود 

بـا حقـوق روزی 6  تومـان؛«آن روزهـا بیشـر انگیزه ام 

ایـن بود کـه کار کنم و پول جمـع کنم تا پـدرم را تأمین 

کنـم، چون او خیلی زحمتکش بود اما وضعیت مالی  

خوبی نداشـت.»  اوایل با حقوق روزی 6 قران،2قران 

حلوا ارده می خرید و دو قران نان و فقط دو قران برای 

پس انـداز می مانـد و نمی توانسـت به پـدرش کمک 

کند، امـا زمانی که حقوقش به 6 تومان در روز رسـید،

یـک ماهـش می شـد 180 تومـان کـه 100 تومانش را 

بـرای خانـواده اش می فرسـتاد؛ بـرای یـک زندگـی 

متوسـط رو به پایین.

تهQتغاریQپرQجنم 
کلاس ششـم را کـه تمام می کند، در هـمان عالم بچگی فکر می کنـد کاری برای خودش 

جفت و جـور کنـد تـا بتوانـد کمک خـرج خانـواده باشـد. بـا اینکـه فرزنـد ششـم و 

ته تغـاری خانـواده اسـت، آن قـدر جنـم دارد کـه در سیزده سـالگی بـه پـدر و 

مـادرش می گویـد می خواهـد بـرای کار بـه مشـهد بـرود.

صولانی می گوید: وقتی به مشهد رسیدم، دایی، من را برای کار به کارخانه 

«مقدم میکا»   در ابتدای نخریسی فرستاد. آنجا شاید پانزده بیست  کارگر 

در کار سـنگ بری داشـت. مـن بچـه زرنگـی بـودم. دایی بـرای من یک 

اتاق در خیابان رام گرفته بود. در آن کارخانه، اوسـتایی داشتم 

به نام مجید سـلوکی که کارش تولید کاسه مرمر و بشقاب 

بود. حقوقم با روزی 6 قران شروع شـد اما چون خیلی 

بـه حـرف اوسـتا گـوش می کـردم، جوراب هایـش را 

می شسـتم و دسـتگاه ها را تمیز می کردم، کار را یادم 

داد و خیلـی زود پیشرفـت کـردم. بعـد از مـدت کوتاه 

شـش ماهه، حقوقـم را به 6 تومـان افزایـش داد. خدا 

پشـت و پناهش باشد. اهل کوهدشـت لرستان بود.

ن جلد ستا ا د

آزیتـاحسـینزادهعطار|از هـمان سـال 6۷ کـه در بـارگاه مقـدس رضـوی اسـتخدام شـد، تـا سـال های بعـد از ۸۸ کـه خدمتـش در حـرم علی  بن موسـی الرضا(ع) تمام 
شـد و همـه دار و نـدارش را بـرای تأسـیس کارخانه اش گذاشـت و کلـی دسـتگاه  و ابزار  تراش سـنگ را ابـداع کرد، رضا صولانی همیشـه خـط مشـی کاری اش بر دو 

مبنـا بـود: درسـتی و تـلاش؛ «همیشـه گوشـه گره خـورده چارقـد مـادرم پیـش چشـمم بـود. شـاید آن صدتومانی کـه جمع کـرده بود تـا در ضریـح آقا بریـزد، همه 

دار ونـدار آن روزهایـش بـود، مثـل همـه مهمانـان دیگـر حـضرت. مـن، رضـا صولانـی، بـرای همـه آن پول هایـی که همـه  داشـته  امثـال مـادرم بـود، باید آدم درسـتی 

می بـودم و تـلاش می کـردم.»

لیاقـت می خواهـد جایی را سـنگ فرش کنی که مسـافران امام رضا (ع) بـر آن قدم بگذارند. (اشـک هایش می ریزد)؛ «من لیاقت این را داشـتم که دسـت های 

مـن زیـر پـای مسـافر و زوار امام رضـا(ع) باشـد؛ هـم اویـی کـه بـه نشـان ارادت، هـمان سـنگ ها را می بوسـد و پیشـانی اش را هـم روی آن سـنگ ها می گذارد. 

ایـن بـرای من افتخـار بزرگی اسـت.»

محمدرضـا صولانـی کـه سال هاسـت در محلـه فرهنگیـان سـکونت دارد، نام آشـنایی در عرصه سـنگ کشـور و حتی صادرات سـنگ به کشـورهای دیگر اسـت 

و هـر جـای کشـور، گیـر و گرفتـاری در نصـب یـا بـرش سـنگ ها داشـته باشـند، او را فرا می خواننـد تـا نقـص کارشـان را بگیـرد. انـگار آقا رضا معروف اسـت کـه هر نوع 

سـنگی در دسـتان هنرمنـدش مثـل مـوم شـکل می گیرد.

پیشهQQآباQوQاجدادی 
بچـه  معـدن کاریزبـالای زاوه اسـت؛ معدنـی کـه خیلـی گـود بـود و در آن 

زمان هـای دور، کارگـران، سـنگ هایش را با دسـت و با کمـک چوب و جک 

و سـنگ بـالا می آوردنـد. خـودش تعریـف می کنـد: یادم اسـت چـال را که 

می خواسـتند حفـر کنند،  خاکـش را می کندند و با دیلم بالا می کشـیدند.

خیلـی از کارها دسـتی انجام می شـد.

به گفته خیلی از بازاری ها تجربه رضا صولانی در این بازار به اندازه فوق دکرای 

این رشـته سـت. خود آقا رضـا می گوید: شـغل دایی هایم سنگ فروشـی بود.

دایی ام، حاج حسـن برجسـته، در کشور به «آقای برجسـته کوه بُر» معروف بود.

او سـنگ آسـتان قدس را هم تأمین می کرد و همان کسـی بود که سـنگ های 

کاخ مرمـر را از معدنـش در زاوه تربت حیدریـه اسـتخراج کـرد و بـه تهـران 

فرستاد.

آن زمـان کـه آقا رضـا، بچـه مدرسـه ای بـود، قلم هـای سنگ تراشـی را بـرای 

دایـی اش بـه آهنگـری می بـرد و آن هـا را تیـز می کـرد و تحویل دایـی می داد؛

«من شـاگرد دایی بودم. پدرم کشـاورز بود و کمک دسـتش بودم اما به دایی ام 

هـم کمک می کـردم.»

1

3

۵

4

۲QهاQسالQازQبعدQصولانیQQرضاQQافتخار
تجربهQدرQحرفهQسنگQتراشی

هنر دستم 
زیر پای زائر امام رضاست
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همQرزمQشدنQدرQکنارQکاوه 
پیـش از انقـلاب اسـلامی کـه بـه مشـهد می رسـد، در فعالیت هـای مبارزاتـی و حضـور در 

تظاهـرات با بزرگان انقلابی آشـنا می شـود؛« با شهیدرسـتمی، دکر دیالمه و افرادی 

دیگـر خیلـی اتفاقـی آشـنا شـدم. برای گشـت شـب انتخـاب شـده و عضـو کمیته 

مرکـزی در سـه راه جم بـودم.  باشـگاه افران راکـه  گرفتیـم، به مـا گفتند دوره 

رنجـری ببینیـم.» دوره را در لشـکر ۷۷ گذراندنـد تـا اینکـه کردسـتان شـلوغ 

«مـا شـدیم هـم رزم چمـران در جنگ هـای  می شـود و بـه آنجـا می رونـد؛

نامنظـم پـاوه.» آنجـا گیـر می افتنـد و خیلی هایشـان شـهید می شـوند 

و عـده ای نجـات پیـدا می کننـد کـه یکی شـان رضـا صولانـی 

«مـن بـا رسـتمی و سردار دهقـان، سردار حجـازی، اسـت؛

شـهید درچه ای، شهید حسـینی کـه در درگیـری بـا ضـد 

انقلاب شـهید شـدند، هـم رزم بودم. دو سه سـال از عمرم

 این  طور گذشت.»

در بازگشت به مشـهد ،کوله بارش ترکش و  شیمیایی شدن 

جسـمش بـود کـه البتـه هیچ وقـت  برایـش پرونده تشـکیل 

نداد. او سـال 58 در تربت حیدریه ازدواج کرد؛ همان زمانی 

کـه در رفت و آمد به منطقه جنگی کردسـتان بود. پنج فرزند 

حاصل این ازدواج اسـت کـه همگی موفق اند.

ساختQآبQنماهایQبازارQرضاQدرQزمانQولیان 
سـال60 دوبـاره بـه مشـهد باز می گـردد و این بـار کار هـنری و تراشـکاری 

سـنگ را با اسـتاد مسعود شریفان، آقای هاشـمی و ساخت ظروف سنگی 

را با اسـتاد مرحوم غلام راد مرد تجربه می کند. سـال 6۷ اما مدیران آسـتان 

قدس به واسـطه شـناختی کـه از او و کیفیت آب نماهای سـاخته او در بازار 

رضـا در زمـان ولیـان داشـتند، دوباره پیشـنهاد همـکاری بـه او می دهند؛

« سـال 52  موقتـا بـه مشـهد برگشـتم ؛ هـمان سـالی کـه احـداث بـازار رضا  

شروع شـد و مـن  در هشـتی هایش آب نمـا سـاختم. بـازار رضـا تـا آن زمان،

کوچـه ای باریـک بـود بـا خانه هـای خرابـه و کج و معوج کـه معتـادان آنجا 

تـردد می کردنـد. مـردم خانه هایشـان را نمی دادنـد و ولیـان بـه زور آنجا را 

خـراب کرد و سـاخت. امـا همان زمانی کـه هشـتی های بازار رضـا را جمع 

کردنـد، آب نماها  هم جمع شـد از وسـط بـازار و همه مغازه شـد.»

کارش را کـه در آسـتانه شروع می کنـد، مجـری طـرح اسـتاد محمد رضـا 

دیشـیدی اسـت کـه از نظـر کار سـنتی سـنگ در دنیـا حـرف بـرای گفـتن 

دارد؛« مـن هـنر داشـتم و او هـم تحصیل کـرده هـنر بـود. مـن را سـپرد بـه 

حاجی رفعتـی کـه معـمار تراز اول آسـتان قـدس بـود و حدود پانزده سـال 

بـا او کار کـردم. او کسـی اسـت کـه گنبـد و گلدسـته های حـرم را سـاخته  

است.»

ساختQ175QستونQدرQرواقQدارالهدایه 
اولیـن آب نمایـی کـه می سـازد، در صحـن جمهـوری اسـت و روی کل سـنگ های ایـن صحـن، نـام رضـا صولانـی حک شـده اسـت؛«من 

بـا حاجی رفعتـی کار سـنگ ها را انجـام مـی دادم . دقتـش خیلـی زیـاد بـود. آدم هـای هنرمنـد واقعـی خیلـی سـخت گیرند. یـک روز آن 

خدا بیامـرز مـن را فرسـتاد بـرای اندازه گیـری پنجـره صحـن جمهـوری. وقتـی اندازه هـا را گرفتـم، گفـت بـرو دوبـاره انـدازه بگیـر. دوباره 

رفتـم و یـک سـانت تغییـر کـرد. تـا پنج مرتبـه مـن را فرسـتاد کـه اندازه گیـری کنـم تا دسـت آخـر میلی مـر انـدازه را هـم بـه او گفتم.»

بعد هـا بـا اینکـه تـا 250 نفر زیر  دسـت صولانـی در پروژه هـای مختلف کشـور کار می کردنـد، او مهربانـی و جدیـت حاجی رفعتـی را عجین 

کار خـودش کـرده بـود؛« بـا اینکـه دلم نمی خواسـت آزاری به یک مورچـه هم برسـد، در کار و برخورد با کسـانی کـه برای مـن کار می کردند،

خیلـی جـدی بـودم؛ چـون هـمان جدیـت اسـتاد از مـن یـک سـنگ تراش حرفـه ای سـاخت.» او در رواق دارالهدایه 1۷5 سـتون می سـازد 

کـه کار دسـت اسـت. ورودی مقابـل صحـن جمهـوری و مسـجد گوهرشـاد را بـا نرده هـای منبت کاری شـده بـا دسـتگاه فـرز و دسـت کار 

می کنـد، سـقاخانه صحـن جمهـوری بـا سـتون ها و آبخوری هایـش، رواق دارالولایـه بـا نرده هـای سـوراخ دارش کـه همه بـا فرز انگشـتی 

سـاخته شـده اسـت را هم کار می کند. کـف صحن جامع، صحـن جمهوری و صحن پایین خیابان، و سـنگ ها و آب نمای مسـجد گوهرشـاد 

و آب نماهـای صحـن آزادی هـم کار اوسـت. او بـرای صحـن جامـع و کارهـای سـنگش ناچـار می شـود سـنگ گرانیـت ابزار زنـی اخـراع 

کنـد؛«چـون آن زمـان خیلی هـا بـا آجـر کار می کردنـد، وسـیله و ابزار بـرای تراش سـنگ زیـاد و حرفه ای نبـود.» تا سـال 8۹ در آسـتانه کار 

می کنـد و قسـم بـه هـمان 100 تومانـی سر چارقـد مـادرش می خـورد کـه هیچ وقـت یک هزار تومانـی هـم خیانـت در کارش نکـرده 

است.

هیچQجاQوطنمQنمیQشود 
برای کار در کشـورهای دیگر پیشـنهاد های مختلفـی به صولانی 

شـده اسـت؛«برای مـن هیچ جـا وطنم نمی شـود. کنج دنج مـزار پدر 

و مـادرم در روسـتای زادگاهـم، امن تریـن جـای دنیاسـت. دلم کـه 

می گیـرد، سر مزارشـان مـی روم. کمـی بـا آن هـا حـرف می زنم و 

سبک می شـوم.»

کار سـنگ سـالن اجـلاس   سران کشـورهای اسـلامی در 

میـدان تجریش، برج آسـمان تهران در 35طبقه در سـه راه 

فرمانیـه، بانـک مرکـزی صـادرات اصفهـان، فـرودگاه 

داخلی شـیراز، منطقه ویژه سرخس، راه آهن و فرودگاه 

و منطقـه ویـژه چالـدران، حـوزه علمیـه خوانسـار،

مقبره الشـعرای آرامـگاه فردوسـی و نیـز بسـیاری 

از بناهـای دیگـر در کشـور، کار رضـا صولانـی 

است.

مبدعQجدولQسنگیQدرQایران 
آقارضا هنوز هم به کارهای خلاقانه سنگی اش 

ادامـه می دهـد. می گویـد: اولیـن کسـی 

کـه جـدول سـنگی را در ایـران تولیـد و حتی 

جـدول 50 در 35 را بـه ترکمنسـتان صـادر 

کـرد، مـن هسـتم. طراحـی ایـن جدول هـا 

را در سـال ۹3 انجـام دادم. تـا پیـش از آن،

نی  ی سـیما ل هـا همـه بلوکه هـا و جد

بود.

عـده ای بـرای بازدیـد از خـط تولیـد کارخانـه  

می آینـد و از خـط تولیـد ایـن بلوکه هـا عکـس 

و فیلـم می گیرند و دسـتگاه را برای خودشـان 

می سـازند و بـا قیمتـی بسـیار کمـر، بـازار 

ترکمنسـتان را دسـت می گیرنـد.

ن جلد ستا ا د

آزیتـاحسـینزادهعطار|از هـمان سـال 6۷ کـه در بـارگاه مقـدس رضـوی اسـتخدام شـد، تـا سـال های بعـد از ۸۸ کـه خدمتـش در حـرم علی  بن موسـی الرضا(ع) تمام 
شـد و همـه دار و نـدارش را بـرای تأسـیس کارخانه اش گذاشـت و کلـی دسـتگاه  و ابزار  تراش سـنگ را ابـداع کرد، رضا صولانی همیشـه خـط مشـی کاری اش بر دو 

مبنـا بـود: درسـتی و تـلاش؛ «همیشـه گوشـه گره خـورده چارقـد مـادرم پیـش چشـمم بـود. شـاید آن صدتومانی کـه جمع کـرده بود تـا در ضریـح آقا بریـزد، همه 

دار ونـدار آن روزهایـش بـود، مثـل همـه مهمانـان دیگـر حـضرت. مـن، رضـا صولانـی، بـرای همـه آن پول هایـی که همـه  داشـته  امثـال مـادرم بـود، باید آدم درسـتی 

می بـودم و تـلاش می کـردم.»

لیاقـت می خواهـد جایی را سـنگ فرش کنی که مسـافران امام رضا (ع) بـر آن قدم بگذارند. (اشـک هایش می ریزد)؛ «من لیاقت این را داشـتم که دسـت های 

مـن زیـر پـای مسـافر و زوار امام رضـا(ع) باشـد؛ هـم اویـی کـه بـه نشـان ارادت، هـمان سـنگ ها را می بوسـد و پیشـانی اش را هـم روی آن سـنگ ها می گذارد. 

ایـن بـرای من افتخـار بزرگی اسـت.»

محمدرضـا صولانـی کـه سال هاسـت در محلـه فرهنگیـان سـکونت دارد، نام آشـنایی در عرصه سـنگ کشـور و حتی صادرات سـنگ به کشـورهای دیگر اسـت 

و هـر جـای کشـور، گیـر و گرفتـاری در نصـب یـا بـرش سـنگ ها داشـته باشـند، او را فرا می خواننـد تـا نقـص کارشـان را بگیـرد. انـگار آقا رضا معروف اسـت کـه هر نوع 

سـنگی در دسـتان هنرمنـدش مثـل مـوم شـکل می گیرد.

6
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۷ QهاQسالQازQبعدQصولانیQQرضاQQافتخار
تجربهQدرQحرفهQسنگQتراشی

هنر دستم 
زیر پای زائر امام رضاست

سنگستانQبدونQامکانات 
رضـا صولانـی بـا هم صنفانـش در بـازار سـنگ یـک شـهرک دارنـد بـه نـام 
«شـهرک صنعتـی سنگسـتان توس» کـه در مقابـل پلیس راه امـام هادی(ع)

قـرار دارد و هفتصد نفر در آن سـهام دارند و یکی از  بزرگ ترین شـهرک های  

صنعتـی غیردولتی شرق کشـور اسـت.  شـهرکی کـه نـه آب دارد ، نه بـرق و  نه 

آبـادی.  صولانـی  تلخ ترین روز هـای زندگی اش  را همین 10 سـالی می داند  

کـه همراه یکـی از فرزندانـش و  هفت کارگر دیگر دراین شـهرک مشـغول به 

کار اسـت؛« هـر روز صبـح سـحر،  با نـان داغـی بـرای صبحانـه کارگرانم این 

مسـیر را به سـوی کارخانـه می روم تا شـاید سنگسـتان به بـار بنشـیند  اما  نه 

اسـتانداری، نه فرمانداری، نه بنیاد مسـتضعفان ، نه اداره کشـاورزی جواب 

ما را نمی دهند. جهاد هم روی زمین ها دسـت گذاشـته، در حالی که 

ما همه سـند داریم.»

آقـا رضـا  ایـن روزهـا  ساده زیسـتی را  انتخـاب کـرده  و در خانـه ای 

معمولـی در خیابان حسـابی  زندگی مـی کند، حتی ماشـین ندارد 

و هـر روز بـا ماشـین پرش بـه کارخانه می رونـد؛« من می توانسـتم 

در شـهرکی که آبـاد اسـت، کارخانه دایر کنـم اما دلیـل ماندن همه 

ما قدیمی های بازار سـنگ در سنگسـتان بی امکانات، این اسـت 

کـه اگر امکانـات به این شـهرک بدهند، هر کارخانـه اش می تواند 

چند صد نفـر را  نـان دهد و مـردم بسـیاری از آن به آسـودگی و رزق 

حلال می رسـند».

 در حالی که 

آقـا رضـا  ایـن روزهـا  ساده زیسـتی را  انتخـاب کـرده  و در خانـه ای 

 حتی ماشـین ندارد 

 من می توانسـتم 

 کارخانه دایر کنـم اما دلیـل ماندن همه 

 این اسـت 

 هر کارخانـه اش می تواند 

چند صد نفـر را  نـان دهد و مـردم بسـیاری از آن به آسـودگی و رزق 
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فضایQخانهQماQهمیشهQسیاسیQبودهQوQهست 
گوشـه ای از پذیرایـی خانـه، عکس هـا و پـلاک حسـن کنـار مبل ها گذاشـته شـده 

اسـت و احسـاس می کنم او هم در جمع ما نشسـته و مشـتاقانه بـه صحبت های 

پدر و مـادرش گوش می کند. حاج محمد قاسـمی دانا صحبتـش را با تأکید بر 

اطلاعات دینی و سیاسـی و نظامی حسـن شروع می کنـد و می گوید: فضای 

خانـه مـا همیشـه سیاسـی اسـت و دربـاره اخبـار بـا هـم گفت و گـو می کنیم.

همـرم بـر همـه امـور سیاسـی و اخبـار کشـور و جهـان اشراف کامـل دارد.

مباحثه های ما باعث می شـد بچه هایمان درک سیاسـی خوبی داشته باشند.

جنـگ سـوریه که پیش آمد، هـر روز درباره اخباری که به دسـتمان می رسـید، بحث 

می کردیـم. حسـن در کنار همـه این اطلاعات، اهل حـرم و عرفان و فقه و زیـارت هم بود.

قبـل از شروع جنـگ بارهـا بـا کاروان راهیـان نور به مناطـق جنگی رفتـه بود. در رسـته نظامی 

هـم فعالیت های پررنگی داشـت و آمـوزش درس دفاعی پران دبیرسـتانی را بر عهده داشـت.

حسنQهنوزQهمQحضورQدارد 
مریـم طربی بـا تـکان دادن سر، صحبت هـای همرش را تأییـد می کند. مادر شـهید 

تنهـا کسـی بود که حسـن موضـوع اعزامش به سـوریه را با او مطـرح کرده بـود و بقیه،

بعـد از رفتنـش متوجـه شـده بودنـد. نمی دانـم ایـن مـادر چطـور سـنگینی 

بـار مسـئولیت رسـاندن خـبر رفـتن فرزنـد به پـدر را تحمـل کرده اسـت.

آرامشـی کـه پشـت لبخندهـای معنـادار اوسـت، ده هـا سـؤال برایم 

ایجـاد می کنـد؛ چطـور اجـازه دادید بـرود؟  چرا خـودش موضوع 

رفتنش به سـوریه را با پدر مطرح نکرد؟  نگاه مادر شـهید را دنبال 

می کنـم و می رسـم بـه عکس روبه رویـش، عکس حسـن که دارد 

بـه مادر لبخنـد می زند. من هـم با دیـدن تصویر شـهید، درمیان 

این همه سـؤال فقط می پرسـم: چند سـالش بود؟ مادرانه پاسـخ 

می دهـد: بیسـت و نُه و نیم. دوم شـهریور سـال 63 روز تولـدش بـود و 

1۹ اردیبهشـت هـم به شـهادت رسـید. از این پاسـخ معلوم اسـت چند بار 

روزهـای بعـد از رفتن حسـن را محاسـبه کـرده اسـت. به آرامـی ادامه می دهـد: موقع 

رفـتن مـن را بغـل نکرد. بـه بـرادرش گفته بود اگـر مامـان را بغـل می کردم، شـاید توان 

رفتن نداشـتم.

شهادتQبرایQحسنQنوشتهQشد 
ناگفتـه سـؤالات بعـدی را از ذهنـم می خوانـد و می گویـد: حسـن بـه مـن گفـت کـه می خواهـد بـرود، اما بـه پدرش 

نگفـت؛ چـون می دانسـت اگـر یک درصـد در نگاه پـدرش مخالفتـی ببینـد، نخواهـد رفت.

بعـد ماجـرای کربلا نرفتنـش را تعریـف می کند و می گوید: دو سـال قبـل از اینکه بخواهد به سـوریه برود، اتفاقـی افتاد که من 

مطمئنم خدا آن روز، شـهادت را برای حسـن نوشـت. یکی از دوسـتانش که از عشق او به امام حسـین(ع) مطلع بود، برای جبران 

محبت هـای او برایـش بلیـت هواپیما گرفـت. ظهر با عجله بـه خانه آمد و گفـت «می روم کربـلا؛ محمد برایم بلیت گرفته اسـت.»

یکی دو دسـت لباس برداشـت و آماده رفتن شـد.  پدرش از حسـن پرسـید «کجا؟» حسـن گفت «مـی روم کربلا.» پـدرش با عجله 

گفـت:«لازم نکـرده! با مـن هماهنگ نکـرده ای.» همین را گفت و رفت بیرون. حسـن با اینکـه از کربلا نمی گذشـت، کوله اش را 

گذاشـت و زد زیـر گریـه. وقتی حال روحـی اش را دیدم، گفتم «بابـا یک چیزی گفت. تو بـرو؛ من راضی اش می کنـم.» گفت:«بابا 

دلـش راضی نیسـت.» خیلی گریه کـرد اما روی حرف پـدرش حرفی نزد. من مطمئنم همان روز خدا شـهادت را برایش نوشـت.

همQمداحQبودQوQهمQسعدیQمیQخواند 
آقـای قاسـمی رشـته کلام را در دسـت می گیـرد و می گویـد: الان فکـر می کنم کـه اگر هم می گفـت که به 

سـوریه مـی رود، مخالفـت نمی کـردم. اگـر بچـه کم سن و سـال بـود، می گفتـم بر اسـاس شـور و هیجان 

تصمیـم گرفتـه اسـت. امـا حسـن بچـه نبـود و بر اسـاس درک و شـعور تصمیـم گرفـت. حسـابش را کرده 

بـود. او معتقـد به اسـلام وطنی بـود. می گفت ایـن مرزها همه مجـازی اسـت و واقعیت نیز همین اسـت.

صحبتش را محکم تر و با اطمینان بیشر ادامه می دهد: وقتی می بینیم راه فرزندمان حق است ،  مخالفت 

نمی کنیم. هزاران نفر تا به حال گفته اند حسن حیف شد. درصورتی که اگر نمی رفت، حیف می شد.

 مریم خانـم  در ادامـه می گوید: حسـن هـم مانند پـدرش خوش صحبت بـود و مدیریت هر جمعی را در دسـت 

می گرفـت. مـداح بود، سـعدی هـم می خواند، اهل شـوخی بود و دوسـتانش می گفتند در سـوریه  نیز همین روحیه را داشـت.

نانواییQکهQبهQسفرهQخیلیQهاQبرکتQبخشید 
حسـن شـغل پدرش را در پیـش گرفته بود و نان بربری دسـت مردم مـی داد. از پدرش یـاد گرفته بود که هیچ کـس نباید به خاطر 

نداشـتن پـول دسـت خالـی از نانوایی بیـرون بـرود.  آقای قاسـمی می گویـد: حسـن را در خواجه ربیـع دفن کردیم تـا مادرش 

بتوانـد راحـت بـرود و بیایـد. در بـاغ دوم فقـط یـک شـهید هسـت، آن هـم حسـن. هروقـت کـه می رویـم، می بینیم از شـهرهای 

مختلـف ماننـد شـیراز و کرمانشـاه و اصفهان بـرای صحبت با حسـن آمده اند.

به مریم خانم نگاه می کند تا صحبت را او ادامه بدهد. معلوم اسـت از بیان حرف های احساسـی خوشـش نمی آید. مریم خانم 

حالـش منقلب شـده اسـت. نمی خواهد اغراق کند، اما آنچه دیده اسـت، بغض گلویش را می شـکند. یک جرعـه آب می خورد،

خیلـی زود خـودش را کنـرل می کنـد و با هـمان لبخند زیبا ادامـه می دهد: حـدود دو ماه قبـل، خانواده ای کرمانشـاهی کنار 

مـزار حسـن بودنـد. چند بـار دیگر هـم آن ها را دیـده بودم اما نمی دانسـتند مـن مادرش هسـتم. این بـار متوجه شـدند و بعد از 

احوالپرسـی گفتند ما در فضای مجازی شهید حسـن قاسـمی را شـناختیم. هروقت حاجتـی داریم، از این شـهید می گیریم.

این قـدر حاجـت گرفته ایـم که هروقت به مشـهد می آییـم، حتما باید بیاییـم پیش او.

شنا ر آ ا ید د

اهاهادت هشهش رگرگرد گلگل اساسا ژیژیژه و

شهید حسن قاسمی دانا

QمعنویQحضورQ10سالQحکایت
اولینQشهیدQمدافعQحرمQمشهد

حیف بود
 حسن شهید نمی شد

نجمهموسویکاهانی|
درست 10 سال قبل بود که خبر 

شهادت اولین مدافع حرم در مشهد 

پیچید؛ جوان خوش نامی از قاسـم آباد 

که زمان رفتنش به سوریه،  فقط مادر را آگاه 

کرد. حالا از رفتن حسن قاسمی دانا به سوریه 

10 سـال و دوماه و اندی می گـذرد و خانواده اش با 

همه اندوهی که از جای خالی او احسـاس می کنند،

بر این باورند که اگر حسـن نمی رفت، حیف می شد.

سـالگرد شـهادت این شـهید، بهانه گفت وگوی دوباره 

مـا با خانـواده او بود.

کنید اسکن 

شهرآرا محله منطقه10
در تاریخ 25 اردیبهشت 93
با خانواده و دوستان شهید حسن قاسمی دانا 
گفتگو کرده است. 
برای مطالعه این گزارش 
کد روبه رو را اسکن کنید.
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7 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

سردارسیدمجیدایافتبهدیارباقیشتافت

همراه همیشگی 
کاوه و شوشتری

دیدار آشنا |امید محله

آزیتـاعطار|عـصر جمعـه،14 اردیبهشـت  بـود کـه یکـی از رابطـان محلـی مـا در 
بولـوار توس با خبرنگار شـهرآرامحله تماس گرفت. پشـت تلفـن صدایش کمی 

لـرزان بـود و گفـت سردارسرتیـپ دوم پاسـدار سـید مجید ایافـت، از اهالـی محله 

اقبـال، بـه رحمـت خـدا رفتـه اسـت. سردار مجیـد ایافـت در بیـش از شـصت عملیات 

درون مرزی و برون مرزی حضور داشـت و دوشادوش سرداران شهید کاوه ، شوشری 

و... بـه مقابلـه با دشـمن پرداخت.

ازQحضورQدرQجبههQتاQنبردQدرQافغانستان 
شـنبه سـاعت۹ صبـح قرار تشـییع از مهدیه اسـت و بعـد، پیکر پـاک ایـن سردار جان بر کف را 

بـه حـرم امام رضـا(ع) می برنـد تا بـرای خاک سـپاری بـه بهشـت رضا(ع) انتقـال یابـد. جمعیت 

بسـیاری در مراسـم تشـییع حـاضر شـد ه اند کـه خیلی هایشـان خاطـره رشـادت های ایـن 

هم رزم و جانشـین شـهید محمود کاوه را شـنیده اند یا مانند حمیدرضا صدوقی، ویژگی های 

شـخصیتی سردار ایافـت را به واسـطه دوسـتی چندین ساله شـان، به خوبی می شناسـند.

صدوقـی می گویـد: آشـنایی مان بـه سـال62 و هم رزم شـدنمان بـا فرمانـده محمـود کاوه و 

جانشـین فرمانده شـدن او برمی گـردد. امـا خیلـی از هم رزمـان، او را از 5۹ و شروع جنـگ 

می شـناختند. مـردی بـود کـه بـرای دفـاع از ایـران و اسـلام، از هیـچ تلاشـی دریـغ نمی کرد ؛

چـه زمانی کـه در سـقز بود، چه زمانی که جانشـین شـهید کاوه شـد، چه وقتی با اشرار مسـلح 

سیستان و بلوچسـتان جنگیـد، یا وقتی به پاکسـتان و افغانسـتان رفت و زمانی که در سـوریه 

مدافـع حـرم بود.

خانوادهQاشQراQQدرQزمانQجنگQبهQارومیهQبرد 
خیلی هـا در ایـن جمـع هسـتند کـه  می گویند افـرادی ماننـد شـهید محمود کاوه به واسـطه 

رشـادت های امثال سردار ایافت شـناخته شـدند. مردی که از سرداران منحصر به فرد کشـور 

بـود و بـرای برافراشـته ماندن پرچم عدل اسـلامی از هیچ جان فدایی دریـغ نمی کرد. هادی 

صبـوری، از همـکاران سردار ایافـت در مرکز راهـبردی سـپاه امام رضا(ع)، می گویـد: سردار با 

آحـاد مـردم در ارتباط بـود و مردم عادی و سـپاهی و بسـیجی و ارتـش، همه با او خـوب ارتباط 

می گرفتنـد. او حتـی در آن سـال ها همه افـراد خانـواده اش را در ارومیه بـه جبهه های جنگ 

آورد و در راه پاسداشـت ایـران و اسـلام و انقـلاب از هیـچ تلاشـی دریغ نمی کرد. حیف شـد؛  او 

باید در جنگ شـهید می شـد.

آن طور کـه  هم رزمـان سردار ایافت می گوینـد، جانباز چهل درصد شـیمیایی محله اقبال،

روز جمعـه هفته گذشـته، وقتی برای عمل معده به بیمارسـتان رفته بـود، بر اثر عوارض 

ناشـی از مواد شـیمیایی نفس کم آورد و به دیار باقی شـتافت.

دیدار 
شنا آ

9منطقه

دختررزمیکارمحلهرسالت،
۳مدالازمسابقاتآسیاییکاراته

بهارمغانآوردهاست

کاراته کار عاشق پزشکی

مید  ا
محله
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گویا پدر سـهم زیـادی در موفقیت های ورزشـی 

تو دارد.

بلـه، پـدرم درحـال حـاضر کارگاه قنـادی دارد و زیـاد 

وقـت ورزش ندارد، امـا پیش تر کاراتـه کار می کرد و در 

موفقیـت من در این رشـته رزمی خیلی نقش داشـت.

چه شـدکـه در مسـابقات آسـیایی امسـال خوش 

درخشـیدی؟

مـن هفت سـال اسـت کـه کاراتـه تمریـن می کنـم،

حداقـل روزی سه سـاعت. خیلـی وقـت و انـرژی 

گذاشتم و خوشـحالم که توانستم مدال طلا ی بخش 

کومیتـه، مـدال نقـره بخـش کاتـا و مـدال نقـره بخش 

تمشیواری(شکسـتن اجسام سخت) را در مسابقات 

آسـیایی امسـال بـه دسـت آورم.

در سال هایگذشته چه افتخاراتیکسب کرده ای؟

دو مدال طلای کشوری در مسابقات تبریز سال1۴01

و مسابقات تهران سال1۴02 و همچنین شش قهرمانی 

در مسـابقات اسـتانی ازجمله افتخاراتی است که در 

این سـال ها به دست آورده ام.

رضا ریاحی|دیانا دل آرامی بانوی ورزشکار محله رسالت است.
او ورزش رزمـیکاراتـه را از سـال ۹6 آغـازکـرد و حالا بـرای خودش

کلی عنوان قهرمانی دارد. دیانا در خانواده ایکاملا ورزشکار زندگی 
می کند و این از خوش شانسـی اوسـت. پدرشکاراته کار است، برادرش 

فوتبـال بـازی می کنـد و مـادرش هـم ورزش ایروبیـک را به صـورت حرفه ای 
انجـام می دهـد. او در چنیـن محیطـی قـدکشـیده و ورزش برای او همیشـه یک 

اولویت بوده است. البتهکه از همه چیز مهم تر برای دیانا درس و تحصیلاتش است.
او درحـال حـاضر، دانش آموزکلاس یازدهم اسـت و معدلش هم از 1۹ کمر نمی شـود.

به پدر درکارگاه 

قنادیکمک 

می کنی؟

خیلـی دوسـت دارم و گاهـی 

بـرای کمک بـه او مـی روم، ولـی باید 

از زیـاد شـیرینی خوردن پرهیـز 

کنم.

به جزکاراتـه به ورزش 

دیگری علاقه داری؟

عاشـق کوه نـوردی 

هسـتم، هـر هفتـه بـا 

خانـواده و دوسـتان بـه 

کـوه می رویـم و ایـن 

یـح مـن یـن تفر بهر

 است.

تا کجـا ورزشکاراته را دنبال 

می کنـی؟

تا قهرمانی المپیک.

غیـر از ورزش اوقـات فراغتـت را چطـور 

سـپری می کنـی؟

بـا کتاب خوانـدن، روزی دو سـه سـاعت بـه 

مطالعـه کتاب هـای غیردرسـی می پـردازم.

چهکتاب هایی را مطالعه می کنی؟

بربادرفته، پرتقال کوکی و تاریخ هنر آخرین 

کتاب هایـی بود کـه خواندم. خیلی دوسـت 

دارم اطلاعـات عمومـی ام در هر رشـته زیاد 

باشد.

بزرگ ترین آرزویت چیست؟

دوسـت دارم پزشـک شـوم و به مردم خدمت 

کنم.

پس باید خوب درس بخوانی.

تلاشـم را می کنـم. فعـلا تـا زمانی کـه بتوانم 

پزشـک شـوم، مـدرک کمک هـای اولیـه و 

پرسـتاری را دریافـت کـرده ام تـا بتوانـم بـه 

اطرافیانـم اگـر لازم بـود، کمـک کنـم.

خیلـی دوسـت دارم و گاهـی 

بـرای کمک بـه او مـی روم، ولـی باید 

از زیـاد شـیرینی خوردن پرهیـز 

کاراتـه به ورزش کاراتـه به ورزش 

دیگری علاقه داری؟

عاشـق کوه نـوردی 

 هـر هفتـه بـا 

خانـواده و دوسـتان بـه 

کـوه می رویـم و ایـن 

یـح مـن یـن تفر بهر

کاراته را دنبال کاراته را دنبال 

کنید اسکن 

شهرآرا محله  در تاریخ 8مرداد 98
با سردار مجید ایافت گفتوگو کرده 
است. برای مطالعه این گزارش 
کد روبه رو را اسکن کنید.

سردارسیدمجیدایافتبهدیارباقیشتافتسردارسیدمجیدایافتبهدیارباقیشتافت
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یکی از اولیای دانش آموزان به نام امیرحسـین انصاری ضمن تشـکر از مسـئولان مدرسه برای برگزاری این 

بازارچـه  کارآفرینـی در حالی کـه بـه پـرش برای فروش مـواد غذایـی ای که ارائـه می دهد، کمـک می کند، 

می گویـد: ایـن پـروژه سـبب می شـود بچه هـا بـا بـازار کار آشـنا شـوند و عزت نفـس و اعتماد به نفسشـان 

افزایـش یابد.

معلم پایه چهارم مدرسـه، این طور هم کلاممان می شـود: « قطعا این گونه 

تجربه هـا سـبب می شـود بچه هـا بـا سـواد مالـی آشـنا شـوند و بتواننـد 

به صـورت مسـتقل در آینده، کار و پیشـه ای بـرای خـود راه  بیندازند.» لیلا 

محمـدی معتقد اسـت از راه های این چنینی اسـت که بچه هـا می توانند 

بـا نحوه ارائـه محصولات و خرید و فروش آشـنا شـوند.

هـر نقطـه حیـاط مدرسـه پـر اسـت از شـوق خریـد و فـروش بیـن بچه هـا. ادریـس مهلوجـی بـا همـکاری مـادرش، 

فینگر فودهـای متنوعـی درسـت کـرده اسـت. او می گوید: یکـی از شرط هایی کـه معلم بهداشـت هم خیلی بـه آن تأکید 

کـرد، ایـن بـود که از مـواد غذایـی مضر اسـتفاده نکنیـم؛ بـرای همیـن بچه ها اغلـب غذاهـا را با همـکاری مادرانشـان در 

منـزل و با مـواد غذایـی سـالم پخته اند.

امیر رفسـنجانی، معاون آموزشـی مدرسـه، در حالی که از محصـولات غذایی 

اغلـب بچه ها خریـداری می کند و معتقد اسـت از این طریـق می تواند انگیزه 

آن ها را در تجربه شـیرین فروشـندگی هنر دستشان بیشـر کند، می گوید: در 

جهان امروز، کارآفرینی از مهم ترین عوامل توسـعه اقتصادی اسـت. بسـیاری 

از کشـورها آمـوزش ایـن هـنر  را بـرای دانش آمـوزان دارنـد و ایـن تجربـه، تأثیر 

بسـزایی در رشـد شـخصیتی و فردی بچه ها دارد.

علـی کاظمی، مدیر دبسـتان دوره دوم پرانه پاسـداران آسـمان، می گوید: 

بازارچـه  کارآفرینی مدرسـه را با هدف تقویت روحیـه کارآفرینی، آموزش عملی 

مفاهیـم نظـری، تحلیل بازار و بازاریابـی راه اندازی کردیم تا ایـن برنامه بتواند 

درسـی از فروش و هنر کسـب وکار برای دانش آموزان داشـته باشد.

آزیتـاعطار|هفتـه ای کـه گذشـت، شـیفت پـران دبسـتان دوره دوم 
«پاسـداران آسمان» بازارچه ای کارآفرینی از صنایع دستی دانش آموزان 

و خوراکی هـای مختلف و غذا های رنگ وارنگ برگزار کرد. در این بازارچه 

کـه به همـت مدیـر و اولیـای مدرسـه برگـزار شـد، همـکاری خانواده هـا 

و دانش  آمـوزان بسـیار پر رنـگ بـود، بـه حـدی کـه کل حیـاط مدرسـه پـر 

بـود از میزهـای چوبـی کـه روی هـر کدامشـان خوردنـی یـا کاردسـتی 

از بچه هـای مدرسـه بـرای فـروش گذاشـته شـده بـود. برخـی بچه هـا 

بـرای فـروش کالایشـان دسـتگاه کارت خـوان آورده بودنـد و عـده ای هم 

میکروفن به دسـت، دیگـران را از کالایـی که بـرای عرضه داشـتند، مطلع 

می کردند. یک ون زرد رنگ هم در گوشـه ای از حیاط بود که دانش آموزان 

 در آن اسـنک  می فروختنـد. هیاهویـی در حیـاط راه افتـاده بـود کـه 

بیا و ببین!

تجربه فروشندگی دانش آموزان »پاسداران آسمان« در بازارچه کارآفرینی

بیا و ببر!
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